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 نگاهي به تاريخ کتابت اوستا
قديمي ترين اسناد دربارة كتابت اوستا متنهاي به جامانده به 
بر نگارش  زبان فارسي ميانه و سنت زردشتي است كه 
آيات اوستا به دست خود زردشت، به روي پوست گاو و 
يا لوحه هاي زرين و ادن آن در گنج شاهي يا آتشکدة 

سمرقند دلالت مي كند.
زردشت دين آورد. به فرمان گشتاسب شاه يک هزارويکصد 
فرگرد به دين دبيري بر تخته هاي زرين کند و به گنج آن 

آتش (آتش رام) بنهاد.۱
در  را  اوستا  کتابت  که  فوق  مطلب  از  گذشته 
زمان زردشت مي داند و جنبة افسانه اي دارد، به رد پاي 
جديدتري از نگارش اين کتاب در حوالي دورة هخامنشي 

برمي خوريم.
در کتاب دينکرد آمده است که به دستور گشتاسب 
آموزه هاي زردشت نوشته شد. نسخة اصلي آن را در گنج 
شاهي ادند و رونويسهايي از آن يه کردند و يک نسخه 
از اين رونويسها را به دژ  نبِِشت فرستادند. با آمدن اسکندر 
آن نوشته به دست يونانيان افتاد و آن را به يوناني ترجمه 
کردند.٢ در جاي ديگري از همين کتاب آمده است که به 
فرمان دارا پسر دارا (داريوش سوم، حك  ٣٦٦-٣٣٠ق م) 
همة اوستا و زند را در دو نسخه يه کردند؛ يکي را در 
هر  به  نبشت ادند.٣  دژ  در  را  ديگري  و  خزانة شاهي 
حال پس از پراکنده شدن اوستا بر اثر حملة اسکندرچندين 
شاه ايراني در دوره هاي مختلف تلاش کردند آن را دوباره 
از  پس  سال   ٢٧٠ حدود  در  كنند.  تدوين  و  گردآوري 
فروپاشي حكومت هخامنشيان، بلاش يکم اشکاني (حك  
مختلف  شهرهاي  به  و  کرد  صادر  فرماني  ٧٨-٥١ق م) 
فرستاد تا آنچه را از اوستا و زند به شکل نوشته يا شفاهي 

از گزند در امان مانده بود جمع آوري كنند.٤ 
دوره هاي  اوستايي  خط  نوع  دربارة  اطلاعاتي 
هخامنشي يا اشکاني نداريم؛ اما به نظر آندرئاس(١)، احتمالاً 
اين خط  نوعي خط لوي مشتق از آرامي  بوده است.٥ 
از آنجا که اين خط با توجه به محدوديتهاي خط اشکاني 
نمي توانسته تمامي دقايق و ظرايف آهنگين اوستا را منتقل 
كند، سنت حفظ کردن و شفاهي خواني اوستا تا پايان دورة 

پارتي به صورت مکمل و همراه با خط ادامه يافت.
حکومتي  در  ساساني  دورة  در  تلاشها  پي گيري 
دين دوست، قوي تر و منظم تر ادامه يافت. در اوايل دورة 

بهرام برومند

خوشنويسي اوستايي
 نگاهي به پاره اي از دست نوشته هاي 
اوستا براساس سنت كتابت و 
خوشنويسي آنها

 

خط اوستايي يا دين دبيره از کامل ترين و زيباترين خطوط براي زبااي 
ايراني است و بنا به نظر پژوهشگران زبااي باستاني، در نمايش اصوات 
و تلفظ صحيح هر حرف و کلمه بسيار مناسب و تواناست. از نظر ساختار 
و شکل ظاهري و گرافيكي نيز زيباييهاي کم نظيري دارد و خواندن و 
نوشتن آن نيز آسان است. شکل چشم نواز و نواخت متوازن اين خط آن 
را ترين گزينه براي کتابت اوستا ساخته است. با توجه به پيشينة بيش 
از شانزده قرن خط اوستايي، زمان کافي وجود داشته تا اين خط ضمن 
حرکت در مسير تعالي و زيباتر شدن، به دست کاتبان و دبيران مختلفي 
کتابت و شيوه هاي مختلفي در آن ايجاد شود. در اين مقاله به بررسي بعضي 

از آا مي پردازيم.
ايران شناسان  يا  زبان شناسان  که  علمي اي  بررسيهاي  و  تحقيقات     
جنبه هاي  بر  بيشتر  داده اند  انجام  اوستايي  و  در دست نويسهاي لوي 
جنبه هاي  گاهي  و  نحو  و  صرف  و  دستوري  ساختار  زبان شناختي، 
فرهنگي و تاريخي متمرکز بوده و به بررسي دست نويسها از لحاظ قواعد 
و اصول و هنر خوشنويسي کمتر توجه شده است. مطالعة دست نويسها از 
اين ديدگاه افق جديدي در پيش رو قرار مي دهد و شايد کمک شاياني 
به حل مسائل اين خط كند، از جمله در زمينه هايي که تا کنون اشتباه 
کاتب تصور مي شده است. همچنين براي شناسايي و طبقه بندي تاريخي 
انجامه  زمان  طول  در  يا  نداشته  بن نوشت  که  دست نويسهايي  زماني  و 
يا ترقيمة آا ناپديد شده است، بررسي قرابت شيوه هاي خوشنويسي 
آا راهي پرفايده است. اين مقاله شامل مختصري از تاريخ کتابت اوستا 
در بخش نخست و سپس بررسي چند شيوة اصلي اوستا نويسي و ذکر 

مشخصات آاست.

(1) Andreas
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راهنمايي  به  (حك  ٢٢٦-٢٤١م)  بابکان  اردشير  ساساني 
موبد «توسر» (تنسر) مطالب گردآمده را به دربار خواست 

و آنچه را معتبر بود پذيرفت و بقيه را به کنار اد.٦
شاپور اول (حك  ٢٤١-٢٧٢م) راه پدر را ادامه داد. 
و  ستاره شناسي  پزشکي،  زمينه هاي  در  را  کتاايي  وي 
ساير رشته هاي علمي كه منشأ آا اوستا بود گردآوري 
کرد و آا را با اوستا تطبيق داد و به دستور او نسخه اي 
از آا به گنج شاهي سپرده شد. بنا به روايات مختلف که 
بسياري از آا بيشتر جنبة اسطوره اي دارد، شاپور دوم 
(٣٠٩-٣٧٩م) نيز دستور داد که درستي اثر گردآمده را 
بيازمايند. براي اين منظور آذرباد مارسپندان، موبدان موبدِ 
زمان او، عمل «وَر» انجام داد؛ يعني رويِ گداخته بر سينة 
او ريختند و نسوخت و با اين کار اطمينان مؤمنان زردشتي 
را به کتاب گردآمده جلب کرد. دست آخر خسرو پسر 
قباد (انوشيروان ٥٣١-٥٧٩م) موبدان را بر آن داشت که 
اوستاي موجود را که از طريق سنت شفاهي و کتبي انتقال 
يافته و داراي مطالب فراوان و درخور تأملي بود، بازبيني 

كنند.٧
منوچهر، از موبدان مهم زردشتي ، در نامه اي، از انجمني 
از موبدان زردشتي به رياست «وه شاپور»، موبدان موبد زمان 
خسرو انوشيروان، ياد مي كند که بيست ويک نَسْک اوستا 
را تعيين کردند و بر آن مُهر ادند. شباهت خط اوستايي با 
لوي هوفمان را به اين انديشه واداشت که تاريخ تدوين 
و تنظيم اين الفبا را قرن چهارم ميلادي، يعني تقريباً زمان 
شاپور دوم بداند؛ دوره اي که رقابت شديدي بين زردشتيان 
بودايي، مسيحي و مانوي جريان داشت  اديان  و پيروان 
و حکومت ساساني در پي ايجاد وحدت ديني در سراسر 
کشور و نيازمند يک کتاب ديني براي رويارويي با اديان 

رقيب صاحب کتاب بود.٨
تجاربي که از طراحي خط لوي کتيبه اي در نيمة 
کتابي و زبوري  اول حكومت ساساني و خطوط لوي 
اين  از  هريک  که  معايبي  از  آگاهي  و  بود  شده  حاصل 
خطوط داشت، انجمن موبدان و دبيران و طراحان آن زمان 
را بر آن داشت تا خطي براي اوستا طراحي کنند كه اولاً 
تعداد حروف صامت بيشتري داشته باشد تا بتواند تمامي 
اصوات را نشان دهد؛ ثانياً حروف مصوتش چنان باشد كه 
از پس نمايش ظرايف تلفظ زباني همچون زبان اوستا که در 
آن زمان احتمالاً زباني خاموش نيز بوده برآيد؛ ثالثاً امتياز 

آساني  باعث  که  را،  کتيبه اي  لوي  خط  بودن  نامتصل 
خواندن و نوشتن اين خط و كاهش خطاها و اشتباهات 
نگارشي مي شود، داشته باشد. شايد نظام هيئتهاي تبليغي 
کتاب نگاري  نظام  از  الگوبرداري  نوعي  مانوي  دين 
دبيرخانه هاي شاهان ساساني يا کاتبان ديني آتشکده ها در 
آن دوران بوده باشد که شامل يک مبلّغ، يک خوشنويس 
يا کاتب و يک نگارگر و مذهّب مي شد که مأمور بودند 
به هر ناحيه اي که سفر مي کنند، کتب مقدس مانوي را به 
خط خوش کتابت کنند و آن را به زيور تذهيب و نگاره 
بيارايند.٩ در اين صورت بايد چنين اتفاقي در مورد اوستا 
به صورت جامع تر در دورة ساساني رخ داده باشد و بايد 
از ساساني مشاهده  بعد  آثار آن را در دوره هاي  بتوانيم 

كنيم.
در سده هاي اول / هفتم تا چهارم / دهم موج تازه اي 
در  اوستايي  و  لوي  خط  کتابت  حوزة  در  فعاليت  از 
ايران به وجود آمد. در اين زمان، برعکس دورة ساساني، 
زردشتيان هم فاقد قدرت بودند و هم در اقليت ديني قرار 
داشتند.  کاتبان زردشتي شروع به رونويسي کتااي کهنه و 
قديمي دورة ساساني و ايجاد نسخه هاي تازه اي از آن كردند. 
اين  به  واسطه  با  موجود  دست نوشته هاي  بيشتر  امروزه 
نسخه ها برمي گردد. بررسي دست نويسهاي موجود اوستا 
نيز نشان مي دهد که همة آا از روي الگوي واحدي نوشته 
شده که به عقيدة هوفمان، نسخة  پايه يا بنيادي حاصل 
دهم  چهارم/  و  م  سوم/  سده هاي  در  موبدان  کوشش 
بوده است.١٠ دانشمندان ديگر غالباً اين نظر را پذيرفته اند 
و درستي آن را با دقت در بخشهاي مختلف اوستا به اثبات 

رسانده اند.١١
مانده  باقي  اوستا  از  که  دست نويسي  قديمي ترين 
است، نسخة مشهور به K7a مربوط به سال ۱۲۷۸م است 
و ساير دست نويسها بر اين نسخه متأخرند. دست نويسهاي 
باقي مانده جزئيات و مطالب زيادي دربارة اصول کتابت و 
خوشنويسي اي که ريشه در دورة ساساني داشته در خود 
فته دارند و مقايسة آا با خطوط لوي کتيبه ايِ کاملاً 
مستند، نکات قابل توجهي را از خلال سالها بر ما نمايان 
مي كند. با مشاهدة دست نويسهاي باقي مانده با نکات جالبي 
از نظر علم و هنر خوشنويسي روبه رو مي شويم؛ از جمله:

۱. اولين چيزي که رخ مي نمايد ابزار نوشتن دست نويسهاست. 
در نگارش اين نسخه ها از قلم ني و مرکب مشکي و سرخ 
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به روي کاغذ ره گرفته اند. تغيير ضخامت حروف و قوت 
و ضعف ناي حروف، استفادة کاتب را از نوعي قلم ني 
با قَطع مايل در قسمت سَر مُحرز مي کند. اين نوع قلمها با 
بُرشي که کاتب در نوک آن مي زند سري شيب دار و کج 
مي يابد كه به كاتب امکان مي دهد از پس نوشتن بخشهاي 
سنتي ترين  مرکبْ  و  ني  قلم  برآيد.  حروف  نازك  و  ن 
وسيلة کتابت کلية متون ايراني از ديرباز بوده است. قلم 
نوعي از گياه ني به رنگ قهوه اي و خاكي بوده كه بيشتر 
يا اطراف درياي مازندران رشد  نواحي خوزستان و  در 
مي يافته است. و مرکب به رنگهاي مختلف بوده و از موادي 
چون دوده، صمغ، شنگرف، لاجورد و غيره در رنگهاي 

مختلف به دست صنعتگران متبحر ساخته مي شده است.
اتصالات و طرز  کلمات و  بررسي عميق تر شکل 
با  آن  مقايسة  و  کرسي  خط  به  نسبت  آا  قرارگيري 
نمونه هاي خوشنويسي  اسلامي در دوره هاي زماني مشابه 
و نزديک به هم مبين اين نکته است که حروف و کلمات 
نواخت  نوشته اند.  يكسان  اندازة  و  شكل  به  را  مشابه 
(ريتم) و زاوية قلم گذاري معيني در تمام سطرهاي نسخه ها 
رعايت شده و فاصلة بين سطرها و فاصلة حاشيه کاغذ 
در  قوت  و  ضعف  کلمات ،  کرسي بندي  سطر،  شروع  تا 
حروف، کشيده نويسي و سوارنويسي کلمات و تركيب بندي 

سياهيها و سفيديها در صفحه معرف وجود سطحي از سنت 
خوشنويسي در بين کاتبان زردشتي بوده است. دشواريهاي 
نگارش و آموزش اين نوع خوشنويسي فراگيري آن را 
مستلزم وجود نوعي مسير استاد و شاگردي مي کرده است. 
شکل گيري هر شيوه اي مي توانسته حاصل آموزش يک 
ايشان و  باشد و تمرين و ممارست  به چند شاگرد  استاد 
انتقال  آن  پي  در  و  احتمالي  تغييرات  و  ايجاد اصلاحات 
به  را  آن  و چهارم،  نسل سوم  به  مهارا  و  يافته ها  اين 
انسجام ايي نزديک مي کرد. اين مسير استاد و شاگردي 
را در دورة ساساني در بين دبيران و دبيرزادگان و موبدان   
دست نويسهاي  کرد.  رديابي  مي توان  ديگر  دين مردان  با 
بازمانده شايد به دست کاتبان و نسخه نويساني نوشته شده 
باشد که آا نيز اين نوع خوشنويسي را در چرخة استاد 
فرزندان  و  پدران  يا  دستوران  و  موبدان  بين  و شاگردي 
آموخته  بودند. نسخه هاي K20 و K50 که از قديمي ترين 
نسخه هاي دست نويس اوستايند به ظن قوي بازماندة سنت 
رونويسي  از دست نويسهاي سده هاي اول اسلامي يا اواخر 

دوران ساساني اند. 
کرسي بندي  بر  سطرها  در  اوستايي  حروف  چيدمان   .۲
به  را در همه جا  اگرچه حروف  استوار است.۱۲  خاصي 
و  اعوجاج  سطرها  و  ننوشته اند  ثابتي  کرسي  خط  روي 

ت  .۱رام برومند، 
الفباي اوستايي براساس 

بازنويسي از شيوة 
هوشنگ سياوخش 
با توجه به اندازة 

حروف برحسب واحد 
نقطه گذاري
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فراز و نشيبهايي دارند، در كل، جايگاه و کرسي هر حرف 
نسبت به حجم و اندازه و حروف قبل و بعد از آن حرف 
تنظيم شده و كاتبان كرسي هر حرف را بر مبناي تنظيم 

کلي و قرارگيري کلمه در سطر قرار مي دادند.
و  ديگر  با حرف  فاصلة هر حرف  اوستايي  در خط   .۳
کلمه  نقطه است. فاصلة هر  بر  مبتني  فاصلة بين سطرها 
با کلمة بعدي برابر يك نقطه است؛ و آن عبارت است از 
اثر قلم به روي کاغذ به اندازه اي در حدود يک مربع به 
ناي نوک قلم (ت۱). فاصله سطرها چيزي حدود ۸ تا 

۱۱ نقطه است.
۴. خط اوستايي اصولاً خطي است با حروف ناپيوسته. با 
اين حال تقريباً در تمامي دست نويسهاي موجود، حروف 
اين خط به صورت پيوسته نيز آمده است. شايد اين حالت 
نتيجة اثرپذيري آن از خط لوي کتابي باشد. نکته اي كه 
نبايد فراموش شود اين است که بيشتر کاتبان متأخر اوستا 
لوي نويس هم بوده اند و بسياري از متون نوشته  به خط 

اوستايي با تفسيري به خط لوي کتابي همراه اند.
۵. به علت تعدد کاتبان و دبيران و نسخه نويسان و سابقة 
تاريخي دو خط لوي و اوستايي، اين دو خط نيز همچون 
ساير خطوط فارسيِ بعد از اسلام، داراي شکل و شمايل و 
شيوه هاي مختلف خوشنويسي  شده که از استاد به شاگرد 

و  سبکها  با  دست نويسها  در  امروز  است.  يافته  انتقال 
شيوه هاي متفاوت تحريري رو به روييم كه هر يک قواعد 
و اصول خوشنويسي اي خاص خود دارد. تجزيه و تحليل 
هريک از اين شيوه ها افق جديدي را در حوزة فرهنگ 
ايران در پيش رو قرار  باستاني و تاريخ هنر  و زبااي 

مي دهد.
باقي مانده  خطوط  مرغوبيت  و  ارزش  تغيير  روند   .۶
جمله  از  دست نويسها  قديمي ترين  که  است  گونه اي  به 
دست نويسهاي شيوة مهرآبان کيخسرو، کاتب نسخة K50 يا 
K20 نسبت به دست نويسهاي متأخر، کيفيت  خوشنويسي 

برتري دارد. خطوط با گذشت زمان دچار سير قهقرايي 
گشته و تا جايي پيش رفته است که نزديک ترين نوشته ها 
که عمدتاً در هندوستان استنساخ شده  فقط  به زمان ما 
ارزشهاي  و  قواعد  و  اصول  از  و  است  متن   رونويسي 
هنوز  متأسفانه  ندارد.  زيبانويسي ره اي  و  خوشنويسي 
نمي  دانيم خوشنويسي اوستا پيش از مهرآبان کيخسرو در 
چه جايگاهي قرار داشته و آيا او نقطة اوجي در کتابت اين 

خط به شمار مي آمده  است يا نه. 
به دو  کاتبان خط اوستايي را مي توان  در مجموع، 
دستة ايراني و هندي تقسيم کرد. البته بسياري از کتااي 
نوشته در هند را نيز ايرانيان مهاجر نوشته اند و تأثيرات 

ت ۲. نمونة شيوة خط 
مهرآبان کيخسرو، 
نسخة K50، مأخذ 
تصوير راست گنجينة 
دست نويسهاي لوي، 
نسخة   k50، (گ ۱۱۳ر ، 
۱۱۴پ) و مأخذ تصوير 
چپ: (گ۱۵۲ر،۱۵۳پ)
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مستقيم و غيرمستقيم مکاتب خوشنويسي ايراني و اسلامي 
در خط آا به وضوح ديده مي شود. در هند نيز مي توان 
تأثير خطوط سانسکريت و گجراتي را بر خط اوستايي و 

لوي ديد.
آسيايي  مؤسسة  كه  دست نويسهايي  مطالعة  با 
دانشگاه شيراز منتشر كرده است (سال ۱۹۷۶) با خطوطي 
ترتيب  به  را  آا  كه  مي شويم  روبه رو  دست نويسها  در 
که  نوشته اند  اوستانويسي  مختلف  شيوة  چند  با  زماني 
تفاوايي آشکار با يکديگر دارند. اگر بتوانيم آا را جزو 
شيوه هاي اصلي اوستانويسي قلمداد کنيم، در مقابل، ديگر 
دست نويسها با خطهايي نوشته شده  است که يا تقليدِ صِرف 
از گروه ذکر شده بوده يا ترکيبي از دو نوع از اين شيوه ها 

به اضافة سليقة شخصي کاتب.  
شيوه هاي مهم تحرير خط اوستايي را بر اساس نام 
يکي از کُتّاب مهم آن دوران نام گذاري کرده ام. اين شيوه ها 

را به ترتيب زير مي توان دسته بندي كرد:
کيخسرو مهرآبان مرزبان  کتابت هيربَد مهرآبان  شيوة 

(۱۳۲۳م)
بخت آفريد  شهريار  سياوخش  هوشنگ  کتابت  شيوة 

شهريار (۱۴۹۵م)
شيوة کتابت فريدون مرزبان (۱۶۲۶م)

.۱

.۲

.۳

شيوة هيربَد جاماسب (حدود ۱۸۴۲م)

شيوه هاي خط اوستايي

۱.شيوه هيربد مهرآبان کيخسرو
از زيباترين و فني ترين شيوه هاي کتابت اوستا شيوة استاد 
 K50 مهرآبان کيخسروست. اين خط زيبا را در نسخه هاي
يسنا با ترجمه و گزارش لوي آن مي بينيم. بخش نخست 
و بخش دوم و سوم که جزو قديمي ترين نسخه هاي خطي 
اوستا و زند است در سال ۱۳۲۵، يا به قول گلدنر(۲) در 
سال ۱۳۲۳، نوشته شده و هم اکنون در کپنهاگ نگهداري 
که  نامه  (ارداويراف   K20B و   K20نسخه هاي مي شود. 

بندهش نيز جزو آن است) نيز به شيوة مزبور است.
نسخه هاي K1 و L4 را نيز در همين مجموعه مي توان 
طبقه بندي كرد. زيبايي و شيوايي کلمات، اندازة متناسب 
آا، کرسي بندي صحيح، دواير کوچک و زيبا، و از همه 
مهم تر وجود کشيده در سطرها از امتيازات و ويژگيهاي 

اين شيوه است.
با  کاتب  که  است  نسخه هايي  جمله  از   K50

با سبک و شيوه اي مستقل و منحصر به   چيره دستي تمام 
فرد آن  را کتابت کرده و در جاي جاي آن شاهد رعايت 

.۴

ت ۳. نمونة خط اوستايي 
به شيوة مهرآبان 

 K20 کيخسرو، نسخة
(۱۳ر، ۱۴پ)

ت ۴. الفباي اوستايي 
بر اساس بازنويسي رام 
برومند از شيوة مهرآبان 
کيخسرو مأخذ تصوير: 
 k20 برگرفته از نسخة

k50 و

(2) Geldner
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 Kآگاهانة اصول و قواعد خوشنويسي ايم. دست نويس  ١
در روز دين از ماه تير سال ۶۹۳ يزدگردي (۱۷ ماه مه 
به پايان رسيده است  ۱۳۲۴م) در شهر کمبي هندوستان 
كرده،  ذكر  را  اصلي  نسخة  پايان نويس  مهرآبان  چون  و 
مي توانيم شجره نامة اين متن را به دست نويس  هوماست 
سيستان برسانيم که آن  را اردشير وهومن روزوِه شهنبردين 
شهمرد كتابت کرده و تاريخ کتابت آن روز سروش از ماه 
تير سال ۵۵۴ يزدگردي (۱۱۸۵م) بوده است. اين نسخه را 
«ماهيار» نامي به هندوستان برده و رستم مهرآبان مرزبان 
پس از سال ۱۲۹۶م از روي آن بازنويسي کرده است. اين 
نسخة رستم منشاء K1 L4 مهربان کيخسرو بوده است که 

راسک(۳) آن  را شناسايي کرد. 
شيوه  اين  در دست نويسهاي مختلف  تعداد سطرها 
با هم فرق دارد و در آا از صفحات ۱۱سطري تا ۲۰ 
سطري ديده مي شود. فاصلة بين خط کرسي در اين شيوه 
با آن  که متن  قلمي است  نقطة همان  معمولاً بين ۱۱-۹ 
نوشته شده است. فاصلة مناسب بين سطرها منجر به ايجاد 
تعادل بين سياهيها و سفيديها در صفحه مي شود و آن  را 
چشم نواز مي کند. نرمش و لطافت حروف، انحنا و دواير 
و گردش بيضي وار قلم و نواخت کلي حروف در صفحه 
است.  كرده  بدل  لطيف  و  شيوه اي ملايم  به  را  شيوه  اين 

کاتب تا جايي که مي توانسته از تيز نويسي و خشک نويسي 
حروف خودداري کرده است. در اين شيوه، متصل نويسي 
در  کشيده  دنبالة حروف  گاهي  و  است  بوده  معمول  هم 
صفحه با هم تلاقي  مي كنند. دندانه ها تيزي کمي دارند و 
حروف دايره وار جمع وجور و با حداقل دور نوشته شده و 
نزولهاي قلم ارتفاع کمتري نسبت به شيوه هاي ديگر دارد. 
اصول و قواعد خوشنويسي براي تمامي اجزاي اين خط 
سنجيده هماهنگ است و حروف در حداقل فضاي مورد 
نياز براي گردش قلم نوشته شده اند.  شکل خاص حروف 
بيشتري  سرعت  با  بتواند  کاتب  كه  است  مي شده  سبب 
بنويسد. وجود کشيده در لابه لاي سطرها کمک زيادي به 
رفع خستگي چشم مي كند و بعد از حروف خُرد و ريز و 
متراکم، کشيده فضايي آزاد و يکنواخت و متعادل به سطر 

مي دهد. (ت ۲ و ۳).

۲. شيوة تحرير هوشنگ سياوخش (۱۴۹۵م)
با  ديگري  اوستايي  شيوة  نسخه  چند  در  مختلفي  کُتّاب 
استحکام  از  كه  كرده اند  قواعدي خاص عرضه  اصول و 
مهربان  به خلاف شيوة  است.  برخوردار  کافي  و صلابت 
اين شيوه  بود،  پُردور  و  نرم  و  لطيف  که خطي  کيخسرو 
خطي خشک با غلبة سطح و با دندانه هاي ضخيم است. 

ت ۵ (راست). نمونة 
خط اوستايي به شيوة 
هوشنگ سياوخش، 
مأخذ تصوير:نسخة د 
۹۰ (گ ۴۹ر،۵۰ پ) 

ت ۶ (چپ و صفحة 
بعد راست). نمونة خط 
اوستايي به شيوة فريدون 
مرزبان، مأخذ تصوير 
راست: ونديداد دانشگاه 
ران (گ ۱۲۱ر، 
۱۲۲پ)، ماخذ تصوير 
راست صفحة مقابل: 
نسخة k25  (گ۱۶۵ر، 
۱۶۶پ) 

(3) Rask
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داراب  روايات  به  استناد  و  مزداپور  دکتر  بانو  نظر  طبق 
هرمزديار که از هوشنگ سياوخش خطي باقي نمانده است، 
مقدمه اي  در  نوابي  ماهيار  دکتر  که  اطلاعاتي  بر اساس  و 
که بر دست نويس  د۹۰ نوشته، به افتخار او اين شيوه را 

هوشنگ سياوخش نام گذاري کرديم.
شهريار  سياوخش  هوشنگ  دست نويس  اين  کاتب 
نسخة  روي  از  آن  را  وي  که  است  شهريار  بخت آفريد 
روي  از  مهروان  اين  و،  مهروان  اسپنديار  مهروان 
از  خود  نوبة  به  ماه پناه  و  آزادمرد  ماه پناه  دست نويس  
روي نسخه و نسخ سروش يار نوشته. ماه امرداد ۸۶۴ 

يزدگردي (۱۴۹۵م) بوده است.۱۴

خشکي  و  سادگي  شيوه  اين  بارز  مشخصات  از 
کلمات است. اينجا از گردشهاي ملايم و نرم قلم كه در 
شيوة مهرآبان کيخسرو وجود داشت خبري نيست. حروف 
دندانه دار، و دندانه ها مشخص و بزرگ است. بيشتر کلمات 
در قالبي مستطيل شکل طراحي و اجرا شده اند. کلمات در 
انتهاي سطر ميل به بالا دارند و گاهي آا را سوارنويسي 
كرده اند. دست نويس  خرده اوستا ج ۱ به شمارة ۶ مجموعة 
نيز   TD23 خرد  مينوي  و  اوستا  خرده  نسخه  و  بمبئي  
به  شيوه  اين  در  حروف  شيوه اند.  اين  بارز  نمونه هاي  از 
نوشته شده اند  قلم  اندازة ممکن  بزرگ ترين  رشيدترين و 

و حرکت با تمام ناي قلم در اکثر حروف ديده مي شود. 
دارد  وجود  نيم قلم نويسي  نيز  بخشهايي  در  اين  حال  با 

(ت۵).

۳. شيوة تحرير فريدون مرزبان (۱۶۲۶م)
تا قبل از پيدا شدن نسخة منحصر به فرد ونديداد اوستايي 
مرکزي  کتابخانة  در  اکنون  که  مرزبان  فريدون  خط  به 
دانشگاه ران نگهداري مي شود، جز نسخه هاي TD2 (که 
 DH لوي همين استاد است) و نسخة متن بندهش به خط
(که نمونة جالبي از همين شيوه و تحرير پدر او، يعني مرزبان 
فريدون، ۱۵۷۷م، است و نسخة TD1 کتاب بندهش تحرير 
و دست نويس  چاپ شدة  گوپدشا)  يعني  فريدون،  عموي 
شمارة ۴۹ انتشارات مؤسسة آسيايي دانشگاه شيراز (متن 
K25) که به اين شيوه نوشته شده بود، به نمونة بارز ديگري 

برخورد نکردم.
در اين شيوه فاصلة سطرها حدود ۹ تا ۱۰ نقطه 
است. چيدمان حروف در صفحه متعادل مي نمايد و عمدة 
که از سمت  کرسي زاويه اي دارند  به خط  حروف نسبت 
تمام  در  نواخت  اين  دارد.  صعودي  ميل  چپ  به  راست 
کلمات مستتر است و کاتب به کرّات از نصف ناي قلم 
استفاده کرده است. برعکس شيوة مهربان کيخسرو، در اين 
شيوه کلمات در فضايي مربع شکل طراحي شده و حروف 
بيشتر و دور و گردش کمتري دارد. دندانه هاي  خشکي 
حروف کوتاه ولي مشخص  است. کلّة گرد حروفي مثل S و 
Ž برعکس شيوة مهربان کيخسرو، توخالي  است. فواصل 
بين کلمات اوستايي با نقطه از هم جدا شده است. با اينکه 
متصل نويسي از اجزاي زيبايي دهنده در لوي نويسيهاي 
کاتبان  موجود،  دين دبيره نويسيهاي  در  است،  شيوه  اين 
اين شيوه ايت سعي خود را کرده اند تا از متصّل نويسي 

حروف پرهيز كنند (ت ۶). 

۴. شيوة تحرير هيربَد جاماسپ آسا
شيوه هاي ديگري نيز به دست کاتبان هندي پديد آمده که 
تفاواي محسوسي با شيوه هاي ايراني دارد. دست نويس  
 ـ دردي به ياد برادرش دکتر   ـ ن  mu35 را که بانو مهرباي 

اونوالا به کتابخانة نخست دستور مهر جي رانا در نوساري 
هديه کرد و به خط هيربَد جاماسپ آسا درحدود ۱۸۴۰م 
به بعد نگاشته شده، يا دست نويس  F11 که شامل ونديداد 
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۱۷۸۹م  سال  به  مربوط  و  ويسپرد  و  يسنا  خلاصة  و 
و  اوستايي  متن  شامل  که   D3 دست نويس   يا  است،  
لوي  آفرين زردشت است و در سال ۱۷۵۷ م در بندر 
سورت به قلم رستم رام داراب کتابت شده است، از اين 

نمونه هاست.
در  قبلي  شيوه هاي  از  عناصر  از  بعضي  وام گيري 
موارد،  بعضي  در  گاهي  است.  مشهود  دست نويسها  اين 
معجوني از چند شيوه ديده مي شود که البته دخل و تصرف 
و ابتکارات و سليقة خود کاتب نيز در آا دخيل بوده؛ به 
طوري که نتيجة کار با بقية شيوه هاي اوستانويسي تفاوت 
پيدا کرده  و شکل بعضي حروف نيز مخصوص اين شيوه 
شده است و در بقيه ديده نمي شود؛ به خصوص در شکل 
حروف o, b, r. از آنجا که گاهي در کنار اين دست نويسها 
کاتبانْ خط گجراتي  نيز مي نوشته اند، ضخامت و خشکي 
روي خطوط  بر  و غيرمستقيمي  مستقيم  تأثير  اين خط 
لوي و اوستايي مورد بحث اده و در بعضي موارد، با 
اين شيوه ها  در  از حدي  بيش  ايجاد ضخامت و ستبري 

تغييراتي در زاوية نوشتن حروف به وجود آورده است. 
ويژگي ديگر اين شيوة اوستانويسي استفادة مکرر 
از متصل نويسي حروف است. به خلاف شيوه هاي قبلي که 
حروف دين دبيره را از هم جدا مي نوشتند و متصل نويسي 

مخصوص بعضي از حروف بود، در اينجا اتصال بيش از 
حد حروف متأثر از خط لوي يا خط ديگري بوده و 
نواخت سطرها و فضاي بين حروف و تركيب بندي سفيديها 
و سياهيها شکل  تازه اي از دين دبيره را به نمايش گذاشته اند 

(ت ۷). 
کاتبان متأخر پارسي هند نيز تا حدودي با خطوط 
در  و  داشته  آشنايي  و شکسته  نسخ  و  نستعليق  فارسي 
لابه لاي صفحات دست نويسها از اين خطوط نيز استفاده 
کرده اند. با اين حال به نظر راقم اين سطور، دست نويسهاي 
نمونه هايي  به  نسبت  خوشنويسي  نظر تحولات  از  هندي 
دارند.  قرار  پايين تري  نوشته شده  در سطح  ايران  در  که 
متأسفانه خط لوي و اوستايي در هند هرچه به زمان 

حال نزديک مي شود مسير نزولي تندتري مي پيمايد. ¨
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